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 مقدمه

نوع رويكرد ، كنند. اين تبيينمي عدالت اجتماعي را تبيينهاي مختلف فكري بر اساس مباني خود، نحله
بر برخي مفاهيم بنيادين و محوري،  آن با تكيهدر  از بحث كه دهد. اين مرحلهمي آنان به عدالت را شكل
 اين مرحله كهرو، ســـازد. از اينمي همواررا شـــود، راه به ســـوي اجراي آن مي تبييني از عدالت ارائه

براي اي اهميت زيادي دارد و به عرصـــهبرقرار ســـازد، اجراي آن پيوند و مباني عدالت بين تواند مي
. هر رويكرد، نقطه عزيمتي شـــودمي متعدد اين حوزه تبديلهاي فكري و گرايشهاي منازعات نظام

 كند. مي و معناي عدالت را از خاص بررسيدارد نسبت به موضوع عدالت 
عملي و اجرايي دارد و هاي سياست ةدلالتي متفاوتي در عرصهاي استلزاماين اختلاف در رويكرد، 

توان جايگاه مي طور آشــكارتربهد. در اين مرحله، زنمي اجراي عدالت پيوند ةمباني متفاوت را به عرصــ
 كرد.توازن در رويكردهاي مختلف را بررسي و ارزيابي 

 پيشينه و زمينه بحث 

ست. مقالات متعددي ، مطهري شهيدو  صدر شهيدي عدالت در آرا ةدر مورد نظري شده ا شته  البته نو
سته ميبه عدالت نگري در چارچوب رويكردبه اين مقالات هنگامي كه  شود، از تعداد آنها كا شود. سته 

و جايگاه توازن در اين ردي و جمعي و عدالت از ســـويي، ميان حقوق فة رابط ،مهم ةنكتدر اين ميان، 
 است. ارتباط از سوي ديگر

شـــمرده بربه عدالت را ناظر رويكردهاي (، 1389) «اجتماعي عدالت»در مقاله  افضـــلي خانجمعه
 كند.نمي را در اين رويكردها بررسي مطهري شهيدو  صدر شهيدهاي ديدگاه امااست؛ 

له 1390) افروغ قا هاي وها فرضپيش»( در م لت نظري رويكرد ماعي عدا هاي « اجت رويكرد
نديشـــمندان مورد بحث را  يان كرده، ولي رويكرد ا فاوتي را كه در مورد عدالت وجود دارد، ب مت

 بررسي نكرده است.
سان خاندوزيسيد صادي،  در تحليلي از دو( 1383)اح سلامي به عدالت اقت شهيد  ةنظريرويكرد ا
سلمانان را بر امثال ساخته حقوق طبيعي مطرح  ةرا بر پاي مطهري  تامس هايزو  جان لاكو تقدم نظر م

سطويي داردهاي ويژگياز شود. از نظر وي، مي در اين زمينه متذكر شه در تفكر ار ، اين رويكرد، كه ري
در آن ثروت تعبيري براي سلامت اقتصادي است و اقتصاد سالم نيز اقتصادي است كه  عدالت اقتصادي
 ةنداشـــتن د د كند، مي نقدي كه به اين رويكرد واردرو، از ايننمو داشـــته باشـــد.  و قابليت رشـــد

 ستيزي در مركز آن است.بخشي و محروميتتوازن
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دربارة ( ديدگاه ايشان 1387)ضا حسينيسيدر، كه شهيد مطهريين برداشتي از رويكرد بر اساس چن
نيازي به لحاظ ها و توليد ثروت، بر آزادي، حقوق انســـان تأكيدداند و با مي معناي رفع فقرعدالت را به

 بيند.نمي ايشان ةتوازن در نظري
هاي آزادي در كسب و توليد ثروتزن را اثبات كند، قبل از آنكه تواها حقوق طبيعي انساندر واقع، 

 گيرد و يامي عدالت و برابري قرار قبل از ةآزادي اقتصـــادي در رتبكند. بنابراين، مي تر را اقتضـــافزون
ــيلة بهاينكه  ــان نمي عدالت محدودوس ــود. ايش ــمند راتفاوت ش منظر از همين  ميان نظر اين دو انديش
 كند.مي بررسي

 ةمهم بر ايد يتأثيرشود، مي ت برقراركه ميان حقوق، آزادي و عدالاي شود كه نوع رابطهمي ملاحظه
بر توازن آنها  و ميزان تطابق صدر شهيدو  مطهري شهيددر اين مقاله رويكردهاي رو، ايناز  .توازن دارد

 شود.مي اقتصادي دنبال
 ةنظري رويكرد توازن دررا مرور، و سپس  عدالتدر بخش نخست مقاله، رويكردهاي مطرح دربارة 

 را بررسي خواهيم كرد. مطهري شهيدو  صدر شهيددگاه يعدالت اسلامي از د

 عدالت يردهايكرو
 گراييمساوات

عدالت با اينكه  با توجه بهاســـت.  يا برابريمســـاوات ، داردنيز  ياديزكاربرد ه كعدالت  ياز معان يكي
س ةرابط يبرابر يمعنا ساوات همواره از معان يدارد، برابر ييكنزد ياريب عدالت قلمداد توجه قابل يو م

ه در ك ياسيلسوفان سيشمندان و فياند ةهم»: يدگومي آمارتيا سنه كاست چنان ن ارتباط يشده است. ا
اما اختلاف ؛ انددانســتهمي تلارا عدطلبي طلب بوده و مســاواتمســاوات ،اندمورد عدالت ســخن گفته

 (.10ص ،1379سن، )« باشدي ميزيچه چ در يپاسخ به پرسش برابر ةآنان دربار ةعمد
صاد يبرابر يردهايكبا مرور رو زين هيلد بوجر ستاقت س يالاهاكدر  يبرابر رالز، ي معتقد ا سا ، يا

سن شتهدر منابع را مورد ين برابركيدورو  هاتيدر قابل يبرابر آمارتيا  در  يگر برابريد ياعدهاند. نظر دا
 .(Bojer, 2003, p. 46) اندردهكرا دنبال  ييت نهايمطلوب

ــ يمفهوم يبرابر، ينبنابرا ــاس ــت و چنان ه متعلق برابرهاي هيدر نظر يو محور ياس  يعدالت اس
 شد. خواهد ييز شناسايت عدالت نيماهشود،  نييار و تعكآش

ساواترد يكرو، يلكطور به ستوار ه ين پايبر اگرايي م ست ا سانكا ساوها ه ان ي و برابر در خلقت م
ن يض و تفاوت قائل شد. ايتبعآنها ان يمنبايد ند و دار يسانيكارزش و اعتبار ها انسان، رونياز ا. هستند
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سرونافكار از ، يدگاه در  ربد سو يشود و در آرامي آ از سي ستمرار ماركسو  رو )افروغ،  ابديمي ا
 (.31، ص1390

شـده  نييتب ييو مسـاوات نها ياهيخود در ابعاد مسـاوات رو، يدگاهن ديدر اموردنظر  اما مسـاوات
ــاوات رو ــت. در مس  ينهادهاة يا رفتار و معاملو  ياعم از رفتار فرد، يگرانرفتار با د يچگونگاي هياس

ه يالرعان لازميعادلانه بودن در مراعات مواز، از عدالتن معنا ياســـت. در اموردنظر  ،ي با افراداجتماع
 دارد. ينقش محور ،سانيكطور به، افراد ةهمدربارة 

ساوات نها ضعييدر م  ياجتماع يهاتيانات و موقعكام، يع مواهبث توزيجامع از ح ييت نهاي، و
ضعيرد. ايگمي مورد توجه قرار صول عوامل، يتن و ساوات رومانند  يخود مح ست. بنابرااي هيم ، ينا

است. نبود عدالت بيانگر  ،ياز مواهب اجتماع يمندان اقشار جامعه در بهرهيد ميشد يهايوجود نابرابرا
 ينگرزو با يررســبت ين وضــعياپديدآورندة و عوامل اســت ر ييتغو اصــلاح  ازمندينجامعه رو، از اين

 داند.مي موضوع عدالت را وضعيت نهايي، اين رويكردشوند.  ّمي
ي ت عدالت را در ملاحظات و روابط فرديه ماهكدارد. افرادي  يطرفدارانمذكور،  ينادام از معكهر 
عدالت  يعيو توز يت اجتماعيماه. گروهي نيز شمارندمي را مهماي هيمساوات رو، كنندوجو ميجست

 دانند.مييي عدالت را مساوات نها، و را برجسته

 يانهگراعتيرد طبيكرو

سفيكن رويا صادي ةرد در ادبيات فل سي و اقت سطوو  افلاطونبه ، سيا ست. ا ار سب ا ، افلاطون ةديمنت
ن يخاص و مع يگاهيجا يزيس و چك ه هركاست  ينيبن جهانيا بر يتنعدالت مب، دربارة استاد ارسطو

گرايانه عتيقرائت طب يكبر  يو تصـــور عدالت مبتن يعياعتقاد به قانون طبأ منشـــ ينيبن جهاني. ادارد
ست. سفه را با هنر، زك افلاطون ا شت وند زده بوديو اخلاق پ يكي، نييبايه فل صد دا سف يبا مبان، ق ، يفل
امور در حد  ةو همگيرد خود قرار  يز در جايه هر چكاي گونه؛ بهبســازدمطلوب اي جامعه وها انســان

 .داشبحاكم بر جامعه  يل اخلاقياعتدال و فضا
صل ةزيانگ سئله عدالت يريگيه موجب طرح و پك ياهيو اول يا سيلة به م سوفان و شهور يونان فيل م

ستان يعني  سطوو  افلاطون ،سقراطبا سطا ار سوف ضع   معنا، يكه خود به كگردد بازمي انييشد، به موا
ضدتبكم سفي  صل يفل ضع ا سطا يبود. مو ا يعادلانه  آن ه معمولاً هكن بود يعدالت ادربارة ان ييسوف

؛ ستين يعيو طب يخارج ينيت عيا واقعيچ امر واقع يانگر هيا بيننده كسكمنع شود،يناعادلانه شمرده م
 است. ياجتماع ها و رسومثاقيبازتاب مجه و يه نتكبل
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سوفان  سطاينش به اكونان در وايفيل سوف ضع  عمل عادلانه ارائه كردند هايي دربارة ، نظريهيانين مو
 (.17ص ،1382 )بشيريه، دهديل مكياست و حقوق را تشيس، اخلاق ةفلسف يه مبانك

صللعدا، افلاطونبه نظر  طور خلاصه،به سيدر مق هكبود  ينفس فرد يژگيو، ت در ا تر در عياس و
ــ افلاطون يآرمان ةجامع. افتيياس مكجامعه انع ــه اتطبقاز ل كمتش ــت و عدالت در چنس ن يگانه اس
است  يعدالت صفت؛ خود هستند صفات مخصوص يدارا يطبقات اجتماعكه  معناستبدين  ياجتماع

در و  كمه اســتحا ةدر برابر طبقاد طبقات تابعه يم و انقيو تســل يف اختصــاصــيه مســتلزم انجام وظاك
 (.202ص ،1381)افلاطون،  ندكمي نظم و اعتدال را در جامعه برقرار، يجهنت

ست يعدالت ا، يگربه عبارت د سرباز، ورشهيه پكن ا سرپرست، هر  و  خود بپردازد و كار به دامكو 
 (.180ص ،1365 )راسل، جامعه متعادل خواهد بود، ين صورتا . درنكنندگر دخالت يدر امور طبقات د

و هر اند عت متفاوت خلق شدهيطب بر اساسها ه انسانكفرض است شين پيبر ا يمبتن، ن نوع عدالتيا
در امور ديگران س كند هر كمي عدالت اقتضا، ين صورتدارند. در ارا  ياركشايستگي  ودام استعداد ك

 ند.كدخالت ن، استخود آنه و طبيعت مطابق سرشتكه 
ديدگاه توان به مياســت كه گرايي ارائه شــده هايي با رويكرد طبيعتخير نيز ديدگاها ةدر دور

شت هايك شاره دا صر گروهي از اما  ؛ا شدت پوپر كارلمانند فردگرايان معا  افلاطوناز ديدگاه  به 
ست برنام پوپر اند.كردهانتقاد قرار  سي  ةمعتقد ا ست، افلاطونسيا ستبداد محض ا  ،1369پوپر، ) ا

آن طبيعت جامعه اساس است كه بر افلاطون ةگرايانمتوجه نگاه كل پوپر دهاي. بيشتر انتقا(196ص
 داند.را طبقاتي مي

باره هاي افلاطون در اينو اساساً ديدگاه شودله بررسي نميمقادر اين  افلاطوننزاع ميان پوپر و 
، سطح روابط فردي جاري استطور كه در عدالت همانشويم كه يادآور مياما نيست؛ تأييد  مورد

نگر هر دو نگاه كل، رسد در بحث عدالتتواند جريان يابد. به نظر ميدر سطح كليت جامعه نيز مي
شند ست بر جايگاه فرد و حقوق او همان. و جزءنگر قابل طرح با نگاه ، دارد تأكيدطور كه نگاه نخ

 لانه از ســاختار ناعادلانه بيابددوم بر آن اســت كه اصــول و معيارهايي براي ســنجش ســاختار عاد
 (.102، ص1388)واعظي، 

 طرفيبيرويكرد 

صآن طرفي منظور از بي ستگاهي كه در  ست كه شخص يا د صميم ور رأي ودا ستيا ت ، گيري دخيل ا
طور طرفي بهبي و حالات ممكن براي او يكســان باشــد.ها و تمام طرفنباشــد خاصــي ة گزينطرفدار 
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و ست، ين مقاله نيه مورد توجه اك، طرفي در مقام قضاوتبي؛ استموردنظر  تر در دو موقعيتمشخص
 .اهميت بيشتري دارددر اين مقاله ، كه امور جامعه ةو ادارها گذاريطرفي دولت در سياستبي

كه اين هايي ليبرال، در حقيقت شود.مي دنبالها ليبراليستوسيلة به طور عمدهدولت به طرفيبي ةايد
فردگرايي  ةاين ايده بر پاي اند.آزادي فردي بوده ةدنبال ايدنخســـت بهمرحلة در  ،كنندمي پيگيري ايده را

 ترين موضوع است.با اهميتآزادي فرد در آن و است بنا نهاده شده 
ستوارت جانو  لاك جان يش ريشه در آراراين نگ كارل وسيلة به نيزمعاصر  ةدور دارد و در ميل ا

سياسي اين افراد مبتني بر فردگرايي است و  ة. از آنجاكه فلسفه استدشحمايت و تقويت شدت به پوپر
در همين چارچوب معنا  نيزشـــود، عدالت اجتماعي نمي جامعه چيزي جز جمع جبري افراد دانســـته

 نيست. و فراتر از افراد و روابط ميان آنانيابد مي
 ةانديشدر شود. مي ر همان چارچوب تعريفاست و حقوق افراد داصل آزادي ، در اين نوع نگرش

و بر اســاس آزادي  شــودمي آزادي منفي تعريف در قالبآزادي پس از او ، براليشــمندان ليو اند كانت
 .كه در هماهنگي با آزادي ديگران باشد شودمي تعريف و تعييناي گونهافراد به
آزادي  رب را كوشد ميپذيرد و هم مي آزادي منفيمعناي به هم آزادي راليبراليستي است كه ، رالز

شار كم ضع اق ضعيف پيوند بزند و چهردربا بهبود و ستي مهربان ةآمد و  تري از ديدگاه فردگرايي ليبرالي
عدالت وي، از ديدگاه  دهد.مي نظر قرارافراد را نيز مد طرفي، بيطرفي دولتبيبر افزون  رالز نشان دهد.

به  يتيوضع وي ترسيم .انسان است و بايد راهي براي رسيدن به اصول عدالت يافت ةو اصول آن ساخت
 .كندمي چنين راهي معرفيمنزلة را بهن ينام وضع نخست

ضع اوليهرالز  طرف قرار دهد تا يبرابر و ب يتيخواهد افراد را در موقعمي با طرح حجاب جهل در و
شتر صول م صيند و انكعدالت را انتخاب  كآنها بتوانند ا شخ ساس منافع  صول بر ا شد. ا ين ا ده ينبا

 يرا برا« يطرفيب» يند و نوعكمي «منصــفانه»گر يديكقرارداد را با هاي ان طرفيحجاب جهل، رابطة م
 (.Rawls, 1971, p .14) آوردمي وجودن قرارداد بهيطرف

 توازنرويكرد 

سد به نظر مي نزديك به يكي از معاني اين رويكرد . داردمي در مورد عدل الهي بيان مطهري شهيدكه ر
و مرتبط با  تناسب را از نظر مجموع نظام عالممعناي به ايشان در هنگام برشمردن معاني عدل الهي، عدل

تســـاوي و نفي تبعيض و يا رعايت حقوق افراد مانند داند. اين معنا با معاني ديگر مي مصـــلحت كل
 (.80ص الف، 1368، مطهري) متفاوت است
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ست؟ما ا صود از توازن در بحث عدالت اجتماعي چي صله، ر اين رويكردد مق زياد طبقاتي و هاي فا
ــادي و منزلتهاي اختلاف در برخورداري ــب، انحراف از ، هاي اجتماعياقتص ــعيت تناس تعادل و وض

، نمعناي تساوي و برابري نيست و هدف از آبه وضعيت متوازنالبته است. مطلوب و عادلانه تلقي شده 
 .اندموجه و معقولها بلكه در آن برخي نابرابري؛ و نيل به برابري نيستها رفع كامل نابرابري

ــئله را بيان مي ةعنوان توازن جنببه عبارت ديگر،  ــوري مس هايي لازم كند و معيارها و ملاكص
اين  يكي از نكات كليدي در مبحث توازنبنابراين،  بيان كند. اســـت تا ماهيت وضـــعيت توازن را

ــعيت ديگري را متوازن  ــعيت را نامتوازن و وض ــاس چه ملاك و معياري يك وض ــت كه بر اس اس
 دهيم؟تشخيص مي

، خواه براي فرد اصــالت قائل دهندمي گرايان يا كســاني كه به نوعي به هويت جمعي اهميتجمع
شند، شند يا نبا سلامت كليت نظام با ضعيت مطلوب را در   همفردي را اگر هاي منديدانند و بهرهمي و

 .مصلحت نظام كل توجه ويژه دارنداما به ، دانندب مهم
شان، اعم از  ةفردگرايان اين ملاك را بر پاي ضاي زندگي اجتماعي در نيل بهتر افراد به اهداف آن ه اقت

شترهاي آزادي سود و لذت بي ا هرگونه تغييري كه اين اهداف ر، كنند. از نظر آنانمي تعريف فردي و يا 
ـــدمذكور حركت در جهت توازن خواهد بود و هر حركتي كه در خلاف جهت  ،كندتأمين  بهتر ، باش

 سازد.مي تعادل و توازن اجتماعي را مختل
از  ارائه ملاكيبايد ضمن ، كند توازن براي اينكه بتواند عدالت را تعريف ةمهم اين است كه ايد ةنكت

شن و ادله ضيحاي توازن، توجيه رو ضعيتي تو شد دهنده براي و شته با شناسـاييمنزلة كه بهدا  توازن 
 متوقف بر تحقق توازن است.، ند كه چرا برقراري وضعيت عادلانهتبيين ك، هم نين كندمي

 گرايانهحقرويكرد 

يكي از ، اســاساين بر . شــناخت ماهيت حق اســت محور اســاســي در معناي عدالت،، در اين رويكرد
شهورترين معاني حق صاحب حقا، م ست.  عطاي حق به  شود بايد  حقوق ديگرانا و هرگونه رعايت 

 عدالتي است.بي ،ديگران تعدي به حقوق
 ,Rainbolt)گردد قبل باز ميپانصــد ســال ، به پردازي در مورد حق در دنياي  ربنظريهپيشــينة 

2006,p.1 .) ،سانس ضوع حقوق بهپس از رن شداي گونهمو سته مطرح  سي برج سا سائل ا و بنيادين  و م
كه اي علم سياست، حقوق و فلسفه اخلاق را تحت تأثير قرار داد. بسياري از اين مسائل با نوع مواجهه

مبحث عدالت اجتماعي نيز چنين با توجه به اينكه خورده اســـت. شـــود، پيوند مي با موضـــوع حق
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اس ادبيات آن، فضاي پردازيم تا بر اسمطرح دربارة حق ميمختصر به مباحث طور به ،خصوصيتي دارد
 رويكردهاي اسلامي فراهم آيد.ويژه به طرح مباحث بعدي،

  معاني حق و هوفلد .1

اصلي هاي از بستردربارة معاني حق مطرح ساخت، امروز مريكايي، ادان ، حقوقوسلي هوفلدمباحثي كه 
ست. سي اين معاني همراه ا صه با برر ست و مجادلات اين عر معتقد بود  هوفلد و مهم مباحث حقوق ا

موجود در مفاهيمي چون حق و تكليف هاي حقوق به ابهام ةو مشـــكلات حوز بســـياري از مجادلات
گوييم، كند در همة مواردي كه از حق قانوني سخن مي(. وي ادعا مي,p.38 Hofheld, 1919گردد )بازمي

 (.Ibid, p.71) كنيممعناي واحدي را اراده نمي
لد به حق اخلاقي براي تشـــريح نظر خويش، هوف قانوني)moral rights) حق را  ( legal rights( و 

مربوط به حق قانوني اســت. حق قانوني ســازد، مي روابطي را كه مطرحدارد  كند و تصــريحمي تقســيم
ــمانت اجراي قانون  ــت كه ض ــمانتي دارد؛ حقي اس حقوق قانوني بر را ندارد. اما حق اخلاقي چنين ض

ـــاس قانون نوجود ميبه اس ند د؛ آي با حقوق براي خانممان ندحق مرخصـــي  باردار هســـت  هايي كه 
(Campbell, 2006, p.86). 

را بيان  ارتباط متقابل و متلازمنوع  ي متفاوت، و چهارچهار معنا براي حقبر اين اســـاس،  هوفلد
 به يكديگر نيستند.تبديل كه قابل كند مي

تواند طرف ديگر را به مي يك طرف، حقوقي اســـت كه بر اســـاس آن ةن يك رابطمبيّ معناي اول
ــت؛ ميان طلبكار و بدهكار براي نمونة رابطة رعايت حق خود ملزم كند.  ي طلب و «ادعا»از اين نوع اس

 گيرند.مي لازم و ملزوم يكديگر قرارپرداخت دين، « تكليف»
رختان خود مالك باغ حق دارد از دبراي مثال، ي دوم حق، آزادي بر انجام يا ترك فعل اســـت. امعن

گنجد. در اين معنا از حق كه با عنوان امتياز مي حق آزادي بيان نيز در همين معنا از حق بهره ببرد يا نبرد.
 ملزوم يكديگرند.  لازم و ،نسبت به ديگري« عدم ادعا»فرد و « آزادي»شود، مي يا آزادي مطرح

ست. سوم ي امعن سان حق دارد در مورد اموال  ،براي نمونهحق، قدرت و توانايي بر انجام كاري ا ان
شتن فرد بر وصيت  با تكليفولي  ؛توانايي او و نفوذ وصيت اوستمعناي به ،خود وصيت كند. حق دا

 ملازمه ندارد. شخص ديگري 
ــت. وقتي معناي چهارم حق ــونيت اس  ،گوييم پدر و مادر حق نگهداري اطفال خود را دارندمي مص

ـــت را از  تواند آناننمي كه آنان در نگهداري اطفال خود مصـــونيت دارند و هيچ كس بدين معناس
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 مصونيت آنان از اعمال قدرت ديگرانمعناي به سرپرستي اطفال خود منع كند. پس حق والدين در اينجا
لازم و ملزوم در معناي اخير  ،اينبنابر .(Ratnapala, 2009, p. 496 ؛56-55ص ،1381، )موحداســـت. 

 ند از مصونيت و عدم صلاحيت.اارتعب
حقوقي  ةمبين يك رابط ،گيرد. اين شكلمي متناظر با تكليف و الزام قرار اين معاني از تنها يك شكل

ولي  سازد؛مجبور  از طريق قانون به رعايت حق خودگر را تواند طرف ديمي يك طرف ،است كه در آن
 .نشودتلقي م و معاني ديگر، حق شود اقسانمي اين امر موجب

سندگان اين عرصه، معتقدند بايد در كه است  ييهاويژگيالزامي بودن حق يكي از  ،اما برخي از نوي
الزام قانوني نيســت و به فراخور و معناي به حق اشــراب شــود. اگرچه اين الزام هميشــه و لزوماً معناي

سب مي شد.تنا ستبدين ،براي يك فرداعتبار حق از نظر آنان،  تواند عرفي يا اخلاقي هم با كه  معنا
ــااديگران موظف ــوند.  را بپذيرندا هالزام ند به اقتض ــتفاده از حقش نش ــاحب حق در اس و مانع ص

 اســـتآورحق الزام ،بنابراين ،نه احســـان و خيرخواهي ،يك وظيفه اســـت ،رعايت حقوق ديگران
 .(73-72ص، 1375، )توسلي

حقوق  ،گيرد. براي مثالي است كه اعتبارش را از آن ميتابع منبع ،البته كيفيت الزام ناشي از حق
ضمانت اجراي  قانوني الزام قانوني و ضمانت اجراي قانوني دارد. حقوق عرفي الزام عرفي دارد و 

ست. العملعكس ،آن حقوق اخلاقي ضمانت اجراي هاي مردم در صورت عدم رعايت آن حقوق ا
 .(73صهمان، ) اخلاقي است ياهنيز الزام

ــت ــش اين اس ــت و الزام حال پرس ــئوليتكه آيا توازن حق عام اس هايي براي دولت ها و مس
 افراد به حقوق خود دست يابند، به توازن نيازمنديم؟ اينكه  كند؟ آيا برايميايجاد

در صــورت پاســخ مثبت به يكي از دو پرســش مزبور، دولت در برابر برقراري توازن مســئول 
سي دي صدرهاي دگاهخواهد بود. در برر سخ بشهيد مطهريو  شهيد  سشه ، پا ها نيز مورد اين پر

 گيرد.توجه قرار مي

 خاص و حق عام( خاستگاه حق )حق

صدررد يكن روييدر تب حق كه ةمورد توجه دربار يكي از نكات شد،مي ثرؤز مين شهيد  ست كه  با اين ا
 آيد؟وجود ميبه و خاستگاه حق چيست و بر چه اساسي براي افرادأمنش

ــتگاه آن (Hart)هارت ــتبه  ،حق را به اعتبار خاس ــي  ةدو دس ــاص ــعام و اختص حق  ند.كمي ميتقس
ساناختصاصي حقي است كه موجودي هاست و ناظر بر روابط فرد با ت آن ناشي از يك عمل ارادي ان
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ــت ــيكه حق عموميدر حالي ؛افراد ديگر اس ــاص ندارد ، به كس آن كه عموم افراد اجتماع از بل ؛اختص
يا با واسطه  بدون واسطه ،حقوق است. حق اختصاصي اي از ايننمونهآزادي بيان مند هستند. حق بهره

ــودمي از يك عمل ارادي توليد ــرف  و ندارد كه اراده در ايجاد آن دخالتي ،برخلاف حق عمومي ؛ش ص
سان بودن صل ،ان سان حا گوييم مي وقتي ناميد.نيز توان آن را حق طبيعي مي رو،از اينشود. مي براي ان

سي حق دارد شدهد ،ك صلاحيتي براي او قائل   فرديبتواند آزادي  ،اگر بخواهد كهايگونهبه ؛ايمر واقع 
 ,Hart) گرددموجه ميدخالت صــاحب حق در زندگي افراد ديگر  صــورت،ديگر را محدود كند. بدين

1954, p.37). 
صدرعدالت  يةدر نظر ضوع حق عام به زين شهيد  عنوان  ذيل ،ن دويان ايحق خاص و ارتباط م ،مو

 اشاره خواهد شد.خلافت عام و خلافت فرد 

 هامحتواي حق

هاي نســل از نظر محتوايي وها حق انواع موضــوع ،ليبرال جوامع در رشــد به رو مباحث از يكي امروزه
شر حقوق ةگانسه ست يب ساس اين حقوق،. ا  سطوح درتا  دارد را آن قابليتگرايانه حق رويكرد بر ا

بر  افزونه كشود مي ت موجبين قابليا(. 31ص ،1390 افروغ،) شود مطرح اجتماعي و گروهي فردي،
ند از آن برايرد توازن نيك، روييدگاه فردگرايد ندگاهديدن ييتب يز بتوا فاده ك در اين  .هاي خود اســـت

 يحقوق .شونديم يبندطبقه ،شد مطرح مختلفهاي نسل براي كه ترتيبي اساس بر بشر حقوق، مباحث
شت يهامراقبت مناسب، نكمس پرورش، و آموزش از يمندبهره حق مانند  حداقل از يمندبهره ي وبهدا

 ي.شتيمع اناتكام
 لاو نســل دتول عطف ةنقط تاريخي، لحاظبه توانرا مي 1978 ســال در بشــر حقوق جهاني ةاعلامي

 .دانست بشر حقوق
ــل ــر حقوق دوم نس ــل در بش ــال نيب ةفاص ــار اثر بر عمدتاً ،1970-1960 يهاس ــورهاك فش  يش

ــ  يمدن حقوق ،ن دورهيدر ا .به وجود آمد يستياليسوس  نيهم به گرفت قرار تأكيد مورد شتريبي اسيسـ
 حقوق»آن  همزمان باو  ي،ستياليسوس يشورهاك وسيلةهب «يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد حقوق» دليل،
 .استشده  مطرح توسعه حال در يشورهاك وسيلةبه توسعه، حق مانند، «محورجامعه

مانده و يا عقبشورهاي ك ةعمد يژگيپديد آمد. و 1380 ةده يهاسال نسل سوم حقوق بشر نيز در
 افتهيتوسعه يشورهاك در مقايسه با يكي،نولوژكت و ياقتصاد يماندگعقب و ينسب فقر ،در حال توسعه

ست .بود صاد رشد يبرا بديهي ا ست يضرور مقتدر يزكمر دولت وجود هك بود آن بر تصور ي،اقت  .ا
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 ،شورهاك نيا وسيلةبه و يا پيشرفت توسعه جهت در تكحر و ياقتصاد رشد و توسعه ةمسئل ،نيبنابرا
 و حقوق از ياريبس ديتحد رو،از اين .شد مطرح ياجتماع ي ومدني، اسيس حقوق از فراتر يحقمنزلة به

 .شود هيتوج ياقتصاد رشد و توسعه جهت در توانستيم ياجتماعـ  يمدن يهايآزاد

  .كرد توان اشارهمي زيستمحيطمسئله  مانند ،سوم نسل حقوق از برخيبه  توانمي نيهم ن

معمولًا هستند و  يسلب يهاحق جنس از عمدتاً ي،اسيس و يمدن يهاحق يعني ،اول نسل يهاحق

 ي،اقتصاد و ياجتماع يهاحق يعني ،دوم نسل يهاحق. دندار تأكيد افراد گريد و دولت ةمداخل عدم بر

 .هستند هادولت تيحما و مداخله و مستلزم ي،جابيا يهاحق جنس از عمده طورهب

ــل هايحق كهحالي در ــل به متعلق حقوق دارند.گرايانه فرد ماهيتي دوم، و لاو نس ــوم، نس  س

ستندافراد  هايحق نه و مربوط به مردم، هايحق ست معنا بدان اين البته. ه  هايحق در افراد كه ني

شند؛ منتفع جمعي ضيح. ستآنها عيمد اعتبار به هاحق اين بودن فردي و جمعي بلكه نبا  اينكه، تو

 آن مدعي حقذي كه هستند حق، ادعاهايي دوم و لاو نسل هايحق همانند نيز سوم نسل هايحق

ـــت،  هســـتند. حق مدعي اجتماعي هايگروه يا جامعه ها،حق از نوع اين در كه تفاوت اين با اس

 .(1380فاطمي،  سيد قاري)

ضوعامروزه  سوم از حقوقكحقوق گروهي و جمعي،  مو سل  شد، حتي در ميان مي مرتبط ه با ن با

ــي پيدا كرده پويا و رو ادبيات ها نيزليبرال ــترش ــت به گس داران و منكران آن و منازعات ميان طرف اس

 (.C.F. Gonez, 2009)تر شده است گسترده

 فرق ،دونالد مك نظر طرفدار حقوق جمعي و گروهي اســـت. از ،از فيلســـوفان حقوق مك دونالد

 گويدمي وي. باشند داشته را حق آن گروه آن افراد اينكه با ،باشند داشته حقي گروه يك اينكه ميان است

 عمده هدف. باشـــدمي جمعي حقوق براي كه اســـت مدلي به نزديك خيلي حقوق عمل و كنش ةطبق

ست اين گروهي حقوق ضوع در كه كند حمايت منافعي از ،«جمعي نفع» يك ةارائ طريق از كه ا  نفع مو

 فردي حقوق در هدف با ،گروهي حقوق در هدف ،بنابراين .ندباشــ ناپذيرتفكيك افراد از منافع ،گروهي

ست متفاوت كاملاً ست افراد حق نه و ،جمعي حق گروهي، حق از هدف .ا  خودمختاري از بايد پس. ا

 .شود جمعي پشتيباني حق يا و (Collective Autonomyگروهي) حق( استقلال)
ــتي ديدگاه با لزوماً گروهي حقوق ،دونالد مك نظر از  ــت تعارض در ليبراليس  خودمختاري در. نيس
 حق است ممكن چنان ه ؛باشد فردي خودمختاري ةپاي بر تواندمي معنادار و هدفمند مشاركت ها،گروه
 كه نيست معنا بدان اين اما ؛كرد تعريف فردي خودمختاري تقويت براي خوباي شيوه منزلةبه را گروه
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 كه شود دانسته ارزشي و باشد، ارزشمند فردي خودمختاري افزايشمعناي در  تنها ،جمعي خودمختاري
 (.Ibid, p. 94) رودميكار به ديگري معناي در

 مورد ارزشمند چيزهاي ةمثاببه افراد. است ارزشي هر مقياس فرد ليبراليستي، ارزشي اصول ةزاوي از
 واحدي ةمثابهب را نبايد جامعه چرا. دارد ارزش و كندمي انتخاب نيز جامعه اما ؛گيردمي قرار حمايت
 .(Ibid, p. 95) كنيم؟ تلقي افراد براي بنيادين

 شهيد مطهري و شهيد صدر توازن در ديدگاه

 صاحب به آن رسيدن و حق محور بر عمده طوربه اجتماعي عدالتمباحث ،مسلمان انديشمندان ميان در

سئله ،منظر اين از شود.مطرح مي حق ست اين اجتماعي ساختارهاي و نهادها، فردي روابط در مهم م  ا

شود  ضايع افراد از حقي كه ستيفا افراد حقوق ون سئله اين تبيين در البته. شود ا  وجود هايياختلاف م

ست ا ماض قابل عمل و نظر ةحيط در كه دارد ضوع ويژه آنكه، دربه ؛ني ست تأثيرگذار نيز توازن مو . ا

سته ،بنابراين ست شاي سي در ا  ،گريبه عبارت د. نيمكنيز توجه  توازن جايگاه ، بههاتبيين اين انواع برر

ـــت و در ارتباط با آن معنا ييگراحق مبتني بررد توازن يكرو  ةتكاما ن ؛ابدييخاص خود را بازم ياس

 يت جامعه و با توجه به حفظ مبنايلكدر چارچوب مراعات  ،به حق آندر نگرش  ،رديكن رويا ياساس

صالت جامعه و فرد» صالت فرد» يمبنا برابردر « ا ست« ا ساسي. بر اا  توجهتنها حقوق افراد مورد  ،ن ا

ــتين ا اتخاذ يو  گذاريقانوند در هنگام يز بايل نظام و جامعه نكحقوق مربوط به  ،بر آن افزونه كبل ؛س

 .شودت يرعا يزيرياست و برنامهس

بالا ته كدگاه آنان بر نياشتمال د ،ابديمي تياهم يد مطهريد صدر و شهيدگاه شهيد يآن ه در بررس

و ي ه توازن اجتماعك بدين معناســت، ه بداننديالرعاي را لازمن حقوقيه آنان چنك يدر صــورت ؛ســتا

، صــدر شــهيددگاه ين مهم در دياســلام اســت. ا يو اقتصــاد يعدالت اجتماع هايويژگياز  ياقتصــاد

و  نشدهان يمنسجم و شفاف باي گونه، بهمطهري شهيداما در آثار  ؛ن شده استييتب يارتركصورت آشبه

تر نظر حياستخراج صر يرسد برامي ه نظرشان شده است. بيرد ايكدها در مورد رويترد يموجب برخ

ــهيد ــت به  ،مطهري ش ــخنانبهتر اس ــان در مورد توازن، يا س ه از حق جامعه و حقوق ك ينيينوع تب وش

ــمند در چارچوبين دو انديرد ايكرو ،م. در ادامهينتوجه ك ،دارند يجمع ــب با  يش ه ك هاييديدگاهمتناس

  د.شومي دنبالاند، داشته
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 مدارآزاديگرايي صدر: حقد يدگاه شهيد

 در الهي عدل كند؛مي حفظ الهي عدل با را خود وثيق پيوند اجتماعي عدالت ،صدر شهيد بينش در
 از اشعمومي خلافت و جانشــيني در ،(جماعت)امت هاي مســئوليت اســاس بر اش،اجتماعيبعد 

ـــت هدفي همان اين. يابدمي تحقق خداوند  برانگيخته و مبعوث آن تحقق براي الهي انبياي كه اس
 .(38ق، ص1421صدر، ) شدند

 ،گيردمي صورت زمين در انسان جانشيني و خلافت از كه تبييني با ،رويكرد اين در اجتماعي عدالت
 .يابدميباز را خود معناي

ساسي محور ساسي عنصر و ةجوهر توحيد. است توحيدي بينيجهان ،صدر شهيد ةنظري ا  عقيده ا
. دشو آزاد خدا  ير از تواندمي ،اجتماعي حيات در توحيدي نگرش از برخورداري با فرد. است اسلامي
ــت مطلق حاكم و كندمي حكمراني آن بر كه خالقي دارد جهان  هدفمند را جهان اين حكيم خداي. اوس

 اند.گرفته شكل جهت اين در جهان اجزاي ةهم واست  آفريده خاص هدفي به نيل جهت در و
سان ساس اين بر نيز ان سته از شدن رها با) درون از آزادي. شود آزاد خدا  ير از تواندمي ا هاي خوا
:  اميرالمؤمنين بيان. سازدمي محقق را توحيد( خدا ير مالكيت از مال شدن رها با) بيرون از و( نفساني

 از انسان ،زمينه دو اين در توحيد با. است عرصه دو اين در توحيد بيانگر ،«الله مال والمال عبادالله العباد»
 .شودمي رهااي طبقه و فرديهاي طا وت اسارت و درو ينهاي الهه قيود همة

سان تكامل موانع و قيوداينكه  منظوربه سبحان، خداوند شيني ،نيايدوجود به ان  را زمين در خود جان
سان به ساس بر. كرد عطا ان ستبدين اجتماعي توحيد توحيدي، بينش ا ست تنها «مالك» كه معنا  و خدا

 هيچ و ديگر فرد بر را فردي هيچ است، «عادل» اينكه حكم به «يگانه مالك» يعني اينكه اجتماعي عدالت
ـــايســـته را «كل» مثابههب «جماعت» ،بنابراين .دهدنمي ترجيح ديگر گروه بر را گروهي  و خلافت ش
 .است اجتماعي عدالت در الهي عدل تجلي همان اين و دهدمي قرار خود جانشيني

ــان خداوند: تنسييا  جانشييي ) ستخيي(     ــين را انس ــاختزمين  در خود جانش  و طبيعت و س
يار در را آنهاي ثروت يازها رفع براي و او اخت ما ؛داد قرار يشن ـــان منديبهره چگونگي ا  اين از انس
 .است وابسته او جانشيني كيفيت به ،مواهب

 پذيرد:مي مراحلي انجامجانشيني انسان طي  جانشيني: مراحل
 افراد، به را، نه خود جانشيني خداوند ،نخست ةمرحل در: كل مثابهبه صالحهاي تنسا  جانشي )  تلف

 به آفرينشهاي ثروت بر كل مثابههب جماعت ،نخســـت ةوهل در ،بنابراين. كرد اعطا «جماعت» به كه
 السُّفهَاَءَ  تؤُتْوُا ولَاَ» ةآي. دارند دلالت جانشيني اين بر مجيد قرآن از آياتي.گرددمي حاكم خداوند جانشيني



110     1391، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان 

ساء) «اًقيِاَم لكَمُْ اللَّهُ جعَلََ الَّتيِ أمَوْاَلكَمُُ سبت جماعت به را مال ،(5: ن  را آن خواهدمي آنان از و دهدمي ن
 توأم زندگي به نيل و جماعت حيات براي مال دهدميموضوع نشان  اين .ندهند قرار سفيهان اختيار در
 .است شده داده قرار كرامت با

 و ،«فئ» رسد،مي مسلمان جماعت به كفار از كهرا  طبيعيهاي ثروتهمة  ،اسلامي فقه و كريم قرآن
سلمانان عموم ملكيت را آن شتمعناي به لغت در «فئ». شماردمي م صل به چيز هر برگ ست خود ا  ؛ا

 .اندبازگشـــته خود اصـــل به اكنون واند بوده جماعت بهمربوط اصـــل در ،طبيعيهاي ثروت اين يعني
 .است خداوند از جماعت جانشيني همان ،خداوند جانشيني از منظور بنابراين
ــاس اين بر ــئول خداوند برابر در ،كل ةمثابهب جماعت ،اس ــت مس ماَوَاتِ  خلَقََ الَّذيِ اللَّهُ» :اس ــَّ  الس

ماَءِ منَِ وأَنَزْلََ واَلأْرَضَْ سَّ سَخَّرَ لكَمُْ رزِقْاً الثَّمرَاَتِ منَِ بهِِ فأَخَرْجََ ماَءً ال  بأِمَرْهِِ  البْحَرِْ فيِ لتِجَرْيَِ الفْلُكَْ لكَمُُ وَ
سَخَّرَ سَخَّرَ الأْنَهْاَرَ لكَمُُ وَ مسَْ لكَمُُ وَ سَخَّرَ داَئبِيَنِْ واَلقْمَرََ الشَّ  سَألَتْمُُوهُ  ماَ كلُِّ منِْ وآَتاَكمُْ واَلنَّهاَرَ اللَّيلَْ لكَمُُ وَ

وهاَ لاَ اللَّهِ نعِمْتََ تعَدُُّوا وإَنِْ انَ إنَِّ تحُصْــُ  و هاآســمان كه خداســت؛ (34-32: ابراهيم)« كفََّارٌ لظَلَوُمٌ الإْنِسْــَ
سمان از و، آفريد را زمين سيلبه شما براى و، كرد نازل آبى آ صولات از آن ةو  گوناگون هاىميوه و مح
سب رزق شتى و، دآور بيرون منا  را نهرها نيز و، شوند روان دريا در او فرمان به تا نمود شما رام را هاكِ

 شب و نمود شما رام، كارند در شدهحساب اىبرنامه با همواره كه را ماه و خورشيد و كرد شما مسخر
 عطا شما به، خواستيد او از[ آن به نيازتان سبب به] كه چيزى هر از و ساخت شما مسخرّ نيز را روز و

سلماً. آوريد شماره به را آنها توانيدنمى هرگز، كنيد شماره را خدا هاىنعمت اگر و ،كرد سان م سيار ان  ب
 .است ناسپاس و ستمكار
شاره به پس آيه اين شيني از ا  .شودآورد ميرا يادظلم و كفران نعمت  انحراف نوع دو جماعت، جان

شوند مندبهره آن از كافي ميزان به جماعت افرادهمة  كهاي گونهبه ،است توزيع سوء ظلم  همان اين و ن
ــبت افراد از برخي ظلم ــت ديگر برخي به نس ــت اين نيز نعمت كفران. اس  و آبادي در جماعت كه اس
ــتي مواهبهاي ظرفيت از منديبهره  موجب كه تكاربا و ابداع از و كند كوتاهي آن متنوع خيرات و هس

، صدر) است خود به جماعت ظلم اين و ،بازماند است مطلق كمال سوي به حركت مسير در او تكامل
 .(37-34ص ق،1421
 ،گيرد صورت زمين در خداوند از انسان جانشينياينكه  براي ،واقع در :جماعت تز فرد جانشي )  ب

 در فرد جانشيني ،بنابراين .گيرندمي عهده بر را وظايفي جماعت از جانشيني به انسان افراد اي،مرحله در
شيني جهت ست جماعت جان صرفاتي و كندمي پيدا كه هم ملكيتي رو،اين از و .ا ها ثروت اين در كه ت
 جماعت برابر در را خود مسئوليت فرد كه صورتي در .است جانشيني همانبراي تحقيق  ،دهدمي انجام
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 جماعت شرعي ةنمايند كه است طبيعي ،كند استفاده جماعت به زدن ضرريا از مال براي  و ندهد انجام
 .(37 ص همان،) كند ملغي را مال آن بر فرد ملكيت بتواند

 معناستبدين انسان كند؛ جانشينيمي اشاره توجهقابلاي نكته به ،ثروت احكام مورد در صدر شهيد
سان كه  را آن احكام و ثروت ،صورت اين در و داشت خواهد امانتداري شرف و مسئوليت احساس ان
 :نگريست توانمي صورت دو به

 كامل درنظر بگيريم. صورتبهآن  احكام همة با را اسلام اول
 اســلام احكام از محدود صــورتي با ،حالت اين در. كنيم توجه فردي احكام قالب در اســلام دوم به

 .(61 ص همان،) بود خواهيم مواجه
 در كه احكامي از برخياول، . دشــومي منجر متفاوتي كاملاً نتايج به ،نگرش نوع دو اين ميان تفاوت

 و اجتماعي توازن. نيست فردي احكام به كاستن فرو قابل و است جامعه متوجه ،دارند وجود زمينه اين
 براي رااي وظيفه و تكليف و كند پيدا مفهوم و معنا اسلامي ةجامع به توجه با تواند، ميآن ايجاد وجوب
ـــاخص از برخي. دوم، كند تعيين عامش رهبري  از كه احتكار، از جلوگيري نظير فراگير و عامهاي ش
صر صاد متحرك عنا سلامي اقت ست، ا  در دنتوانمي تنها و ندارنداي عمده نقش فرديهاي ساحت در ا

هاي چارچوب درها شــاخص اين زيرا ؛كنند پيدا را خود نقش اســلامي ةجامع كامل تشــكيل صــورت
 .(62ص همان،) دارند جريان ،گيردميكار به هايشصلاحيت بر بنا امر ولي كه تشريعي

 عناصر اين. است عناصري داراي ،يابد تحقق جامعه تواند درمي كه نيز ثروت احكام كامل صورت
سان زندگي روابط تحليل از كه را شكار ان سيم كرد: گروه توانمي ،شودمي آ  روابط اول به دو گروه تق

 كه است ديگريهاي انسان با انسان روابط و ،توزيعي روابط دوم ةدست ؛است طبيعت با انسان و توليدي
 .هستند شريك آن مواهب و طبيعت از استفاده حق در او با

 ،اســلام نظر از. داندنمي توليدي روابط از برگرفته را توزيع ، شــرايطماركســيســم برخلاف اســلام
ستند ثابت توزيعيهاي ارزش شيني كههايي ارزش ؛ه سان جان  حق، بر و سازدمي متجلي را زمين در ان

 پيشرفت با هماهنگ وليديت روابط ،اسلام از منظر ،بنابراين. دارد تأكيد انسان كرامت و مساوات عدالت،
 انسان جانشيني منطق اساس بر توزيعي روابط اما شود؛ تحول و تغيير دچار تواندمي انسانيهاي مهارت
 .ماندمي ثابت نيز توزيع شكل دليل، همين به و است ثابت

سلام كه قاعده اين ساس و پايه دو را نياز و كار ا صر از داده، قرار مالكيت براي ا  اقتصـاد ثابت عنا
 .است اسلامي

 كفايت اجتماعي عدالتتأمين  براي اسلامي اقتصاد ثابت عناصر بساشود چهآور ميياد صدر شهيد
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ــت  زيرا ؛نكند  قرار ثيرأت تحت را توزيعي روابط ،توليد ابزار تكامل تأثير تحت ،توليدي روابطممكن اس
سلط امكان و شودتر ميپي يدهتدريج به ندارد، معنا عدالت آن در كه توليد رابزا. دهد شتر ت سان بي  بر ان
صار با ابزار اين تكامل كهصورتي در. آوردمي فراهم را طبيعي منابع ست در آن انح  افراد از معدودي د

 در استثمار پيدايش نتيجه در و ،اقتصاديهاي فعاليت و توزيعي روابط بر آنان ةسلط امكانباشد،  جامعه
 .آيدوجود ميبه جامعه

ست ضروريرو، از اين سلامي دولت ا صد با ا جلوگيري اي پديده، از چنين توليدي روابطكردن  ر
سلامي حاكم اختيار در كه منابعي و اختيارات طريق از وكند  ست ا هاي تغيير تأثير از را توزيعي روابط ا

 .دارد نگه مصون توليدي روابط
ــر بر، افزون ترتيببدين ــر، دارد وجود توزيعي روابط در كه ثابتي عناص  تنظيم در نيزمتغيري  عناص

 با. است موردنيازـــ  دارد وجود توليد عرصه در كه شناوري و متحرك عناصر كنار درـــ  توزيعي روابط
 محقق را اســلامي ةجامع در توزيع ســلامت و اجتماعي عدالت اســلام، عناصــر دســته ســه، اين وجود

 (.68ص همان،)سازدمي
صاد حركتمعيار  عدالت، رويكرد اين در ست اقت ست.  ا و تبيين آن همراه با تكلف و پي يدگي ني
 براي اسلامرو، . از اينبردمي بين از را توزيع سلامت كه است خطرهايي از، رويكرد اين در توازن عدم

 كرده است. تعريفباره اين در راهايي مسئوليت اسلامي دولت
 الضمان)اجتماعي تأمين  مانندهاي مسئوليت اسلامي دولت :توتز  و تخ م) دولتهاي مسئوليت
ماعي هداري توازن ،(الاجت ماعي نگ ـــت و اجت طاع از حراس . دارد را عموميهاي ثروت و عام ق
 منديبهره در را افراد همة و جماعت حق اسلام كه است اين بر مبتني «اجتماعي ضمان» مسئوليت

 و كريمانه زندگي سطح است تا ساخته موظف را دولت شناخته، و رسميتبه طبيعيهاي ثروت از
 و اشتغال بر افراد توانمندسازي طريق مسئله از اين. كندتأمين  جامعه همة افراد براي را شرافتمندانه

ساني به كمك ست ك شتغال زمينة و يا ندارند را كردن كار توانايي يا كه ا شده فراهم آنان ا ست ن : ا
سُولِهِ عَلىَ اللَّهُ أفََاءَ ومََا» سَلِّطُ اللَّهَ وَلَكنَِّ رِكاَبٍ ولََا خَيْلٍ منِْ علََيْهِ أَوْجَفْتُمْ فَمَا مِنْهُمْ رَ سُلَهُ يُ  منَْ عَلىَ رُ

شَاءُ سُولِهِ عَلىَ اللَّهُ أفََاءَ مَا قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلىَ وَاللَّهُ يَ سُولِ فلَِلَّهِ الْقُرَى أهَْلِ منِْ رَ  الْقُرْبىَ وَلِذِي ولَِلرَّ
ََََاكِينِ وَالْيَتاَمىَ لِيلِ وَابنِْ وَالْمَس ََََّ  و اموال (7و  6)حشـــر: ؛«مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءِ بَينَْ دُولَةً يَكُونَ لَا كيَْ الس

ست به براى شما، داد پيامبرش به  نيمتعنوان به خدا كه را هايىزمين سب آوردنشد  شترى و ا
تاختيد يامبرانش خدا ؛ ولى[نيفتاديد زحمت به نتيجه در] ن  و كند،مى چيره بخواهد كه هر بر را پ

ـــت آن ه كارى هر بر خدا ناس بادى آن اهل[ هاىزمين و اموال] از خدا توا يامبرش به هاآ داد،  پ
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 ميان تا، دارد ماندگان راه در و مســتمندان و يتيمان و پيامبر بيتاهل و پيامبر و خدا به اختصــاص
 .نگردددست به دست شما ثروتمندان

 معناست كه:بدين اجتماعي توازن. است اجتماعي توازنتأمين  اسلامي دولت ديگر مسئوليت
 زندگي ســطح كهاي گونهبه؛ شــود فراهم جامعه افراد ةهم براي آســايش و رفاه از حداقليالف( 

 .يابد ارتقا حداقلي سطح اين به، داشتند يترپايين زندگي سطح در كه افرادي
صرف سطح ب(  براي تحققش كه رفاهي و معقول سطحي به جامعه پردرآمد افرادهاي هزينه و م
 .شود محدود، باشد ممكن جامعه
 .شودميتأمين  زندگي سطح در اجتماعي توازن سياست دو اين با
 شـود تلاش و شـده، جلوگيري جامعه در خاصاي طبقه يا و عده دسـت در ثروت انباشـت از( ج
 .آيد فراهم جامعه افراد ةهم براي توليدي و شغليهاي فرصت
 در اماشــود؛ شــكل برقرار مي بهترين به اجتماعي توازنرعايت شــود،  اســلامي اقتصــاد قواعداگر 
 اجتماعي دارد توازن وظيفه اسلامي دولت آمد، پديد اجتماعي توازن از انحرافي دليل، هر به كه صورتي

 (.114-112ص همان،) كند حاكم جامعه اقتصاد بر را
 و اقتصـــاديهاي فعاليت بر حاكماي قاعده توازن كهاند بيانگر اين موضـــوعمزبور،  نكاتهمة 
 .است اسلامي دولتهاي گذاريسياست وها گيريتصميم

 غايتمدارگرايي حق ديدگاه شهيد مطهري؛

زياد ايشان بر حقوق  تأكيدروشن نيست و  شهيد صدرمانند ديدگاه دربارة توازن،  شهيد مطهريديدگاه 
ه به حق جامعه نظر ك به توازنة عدالت، ايشان در نظرياست كه گويا آورده وجود به اين تصور رافردي، 

ـــائل عدالت اجتماعيمهمة در زمرآن را دهد و يا لااقل نمي دارد، اهميت زيادي ند. نمي ترين مس دا
دگاه مورد يدر شــناخت د ينقش مهمي، شــان به حق جامعه و تقدم آن به حقوق فرديد نگرش ايترديب

 نظام ي ايتمدار و حق، دهدمي ارائه اجتماعي عدالت از مطهري شــهيد كهاي نظريه در شــان دارد.قبول
 .دارداي ويژه جايگاه آفرينش
شان نظر در ص و ازيامت حق، از منظور، اي ست يابالقوه بين  شده گرفته نظر در شخص يبرا هك ا
ست  ساس بر وا  يبرا يتياولو اي و ،رفع او عمل از يآثار اي دارد را يزيچ جاديا ارياخت و اجازه او، آن ا

ــده گرفته نظر در گرانيدبرابر  در او ــت ش  نيا نداموظف گرانيد او، يبرا حق نيا اعتبار موجب به. اس
 .رنديبپذ را او تصرف آثار و شمارند محترم را ونئش
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 حقوقي آيا چيسـت؟ حقي چنين وضـع ملاك و شـده داده حقذي به اسـاسـي چه بر امتياز اين اما
 حقوقي چنين معيار نباشند؟ گذارقانون جعل تابع و داشته وجود قانوني اعتبار از قبل و بالذات كه هستند
 اند؟شناسايي قابل چگونه و چيست
 حقانيت محك خود حقوق، اين بلكه؛ گيرندنمي جعل از را خود اعتبار حقوق، مطهري شهيد نظراز 

 عدالت. دارد مشروعيت حقوقي چنين با مطابقت صورت در، مجعول قانون يعني؛ هستند قوانين اعتبار و
ــوعه قوانين از قبل ،حقوق گونهاين و ــع و دارند وجود موض  اين رعايت و عدالت مبناي بر قوانين وض

سد انجام به بايد حقوق ضوعه حقوق بر متفرع عدالت، صورت اين در. بر ست مو سئلة  .ني مهم اين م
تواند حقوقي را شناسايي تنهايي ميبهكنيم يا اينكه عقل مي است كه آيا اين حقوق را از شرع شناسايي

 است.جايگاه عقل تنها در شناخت احكام شرعي ديگر،  كند؟ به عبارت
سا  حقوق مرتتب سان حقوق ةهم، رويكرد اين در: تن ، حقوق از برخي و ندارند قرار رتبه يك در ان

 دسته اين. است انسان مبنايي و اساسي حقوق از، ملكيت و حيات حقمبناي حقوق ديگرند. براي مثال، 
 .دارند زيادي اهميت ،انسان حقوق از

شأ و مبنادربارة  مطهري شهيد سان انيم علاقه و حقوق اين من  فاعلي و  اييروابط  حق، مورد و ان
 سازد.مي مطرح را

 حاصــل او يبرا شــخص تيفعال و تلاشدليل  به هك اســت يحقوق، فاعلي ةرابط از ناشــي حقوق
 نيا نيبة رابط دهد؛يم وهيمتا  ندكيم مراقبتاز آن  و اردكيم نيزم در را يدرختفردي  ،مثال شـــود.يم

 .ندكيم حق جاديا رابطه نيا است و خود فاعل و فعل ةرابط ،وهيم و شخص
 به صــرفاً و، يديتول و تلاش هرگونه از قبل حقذي هك اســت يحقوقيي،  ا ةرابط از ناشــي حقوق

 در، امكانات و لوازمي براي انســان حقي نيچنبر اســاس  .باشــدآن مي واجد اســت، انســان هكنيادليل 
 نيا توانيمآنهاست.  از انسان منديبهره، واهبم اين خلقت از هدف و  ايت. است شده خلق عتيطب

 .ميآورشمار  به يعيطب اي يفطر حقوقجزء  را حقوق از دسته
 ياسلام ينيبجهاننوع  و يلك ديعقابر اساس  كه استآن  ايشان نظر از فطري حقوق مبناي، بنابراين

بود، نمي انسان اگر هاي كگونه؛ بهدارد وجود يي ا ةعلاق عالم مواهب و انسان نيبو جهان،  انساندربارة 
 در هرچه خدا؛ (29: بقره)« جمَيِعاً الأْرَضِْ فيِ ماَ لكَمُْ خلَقََ الَّذيِ هوَُ»اي ديگري بود: گونهشايد هستي به

 آدم خلقت داسـتان ةمقدم در، اعراف ةسـور در. هم نين ديآفر شـما خاطربه و شـما يبرا اسـت نيزم
شْكرُوُنَ ماَ قلَيِلاً معَاَيشَِ فيِهاَ لكَمُْ وجَعَلَنْاَ الأْرَضِْ فيِ مكََّنَّاكمُْ ولَقَدَْ»: ديفرمايم  را شما ما ؛(10: اعراف) «تَ

ــتقر و ميداد جا نيزم در ــما يبرا نيزم نيا در و ميردك مس  و شيتع يةما هك ميداد قرار ييهاموهبت ش
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 ديآور يجا به را هانعمت نيا ركش مك و ديشناسيم را هانعمت نيا قدر مك شما اما شماست؛ يزندگ
 (.73-67ص ،الف 1370مطهري، )

 هدفمندي اســـاس بر، طبيعي حقوق پيدايش بر نيز تخيي   در ز  حقوق كتاب درشـــهيد مطهري 
 با كهنظر  آن از، انســـان براي و كندمي تأكيد موجودات در موجود اســـتعدادهاي به توجه با و آفرينش
 طبيعي حقوق تشخيص براي، ايشانمنظر  از. است قائل خاص حقوق سرييكاست،  متقاوت حيوانات

عه آفرينش به توانمي عداد هر»: كرد مراج ند يك يعيطب اســـت ـــت يعيطب ســـ  حق يك يبرا اس
 (.186 ص ،نظام حقوق زن در اسلاممطهري، )«.يعيطب

ست  ايي ةرابط همين، فطري حقوق منطق تنها ساس بر تنها. ا صل ا  ينظم هكنيا رشيپذ و تي ائ ا
 (.165-164ص ،1361مطهري، ) كرد توجيه را فطري حقوق توانمي است، ارك در هدفمند و ياراد

و هدف از خلقت انسان و مواهب يان حكمت و عدالت خداوند از سويي، م شهيد مطهريدر واقع، 
 حق يك يبرا يعيطبســندي را  يعيطب اســتعداد و هراســت طبيعت از ســوي ديگر پيوند برقرار كرده 

 كند.مي معرفي يعيطب
ها دربارة حق انســان تعبيري كه در ميان اومانيســتترديد بي :خدتوند مقابل در تنسييا  مع اي) تز حق

 با آن مخالف اســتشــدت نيز به شــهيد مطهريبا ديدگاه اســلامي هيچ ســنخيتي ندارد و وجود دارد، 
سلمان متكلمان نظراز (. 137-136، د1368 ؛ مطهري،287-286 ص ،ج1368مطهري، ) ساني هيچ، م  ان

 (.82ص ،2جب، 1368، مطهري) باشد خداوندبرابر  در حقي مدعي تواندنمي
 در بلكه و، شــرعي احكامبدون در نظر گرفتن  فطري، حقوق به مطهري شــهيد اينكه به توجه اما با

 دانست و براي او حقي قائل شد؟ حقذياي گونهرا به انسان توانمي آيا معتقد است، آن از پيش ةرتب
توان حقوقي را براي انســان در نظر با توجه به مطالب ايشــان دربارة عدل الهي، به دو طريق مي

 گرفت: 
 در»: نويسدميدربارة در اين  حقي براي انسان دانست. ايشان توان ثواب را، ميبا قدري تسامحالف( 

ش خوانده، مردمان بر خود حق را شيخو اطاعت هك ياله اقدس ذات حال، نيع ضل به هك را يپادا  و ف
ــمبه خودش بر مردمان حقعنوان به ند،كيم تيعنا بندگان به شيخو رحمت ــناخته تيرس ــت،  ش اس
ش ست عنايت و لطف، فرموده مقرر هااطاعت اين يبرا كه يپادا  عنايت و لطف اين نام، حال عين در. ا

)مطهري، « اســـت برده نام ثواب و اجر به بشـــر مديونعنوان به را خود و اســـت گذاشـــته "حق" را
ــت كهاين در (.110ص ،22ج ،الف1368 ــان چيه حالي اس  ندارد، اطاعتش يبرا ثواب ةمطالب حق يانس
 (.117ص همان،) «است ردهك يمعرف ثواب، و اجر ياعطا يبرا بشر ونيمد را خود
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فاده از رابطه  ايي در نظام آفرينش؛ برخي ـــت گوناگون  جوانب ملاحظة محققان با از ب( اس
 حكماي نظر در كه عدل از شيوه، معنايي اند. براساس اينكرده دنبال را سخنان ايشان، چنين طريقي

ــتناد قابل الهي ــد،مي پروردگار ذات به اس ــت اين باش ــة در خداوند كه اس  كمالات و وجود افاض
 فياض ازآنجاكه و كندمي را موجودات گيريفيض و اســتفاضــه امكان و هاقابليت وجودي، رعايت

ست، الاطلاقعلي سب بر موجودي هر به ا ستحقاق و قابليت ح ست، او مرتبة در كه وجودي ا  ه
ساك يا فيض منع و كندمي اعطا وجودي كمالات ضل عين خداوند، عدل. كندنمي جود ام  وجود ف
ــته حق خداوند بر موجودي اينكه نه خيزد،برمي او فياضــيت از و اوســت ــد؛ به داش  كه نحويباش
ــمار آيد يا به دين اداي حق، آن اعطاي ــته مطالبه حق او ش ــد داش  به حكم قطع طوربه ما اگر. باش
ــتاين از كنيم،مي خداوند عدالت ــر اين جز الاطلاقعلي فياض از دانيممي كه روس  نه زند،نمي س
 (.84-82الف، ص1368مطهري، )باشد  تعالي حق براي تكليف تعيين باب از اينكه

خلقت،  عالم متن در و انسان فطرت ملاحظه در شود فرض اگر كه گيرندمي نتيجه محققان اين

شته با يك ستعدادها، ر شويم كه امور برخي با  ايي ارتباط و هاقابليت ا  نتيجه اين به را ما مواجه 

ستگي شاي ساند كه او  ستحقاق و بر صي ا ضل، به ما اعتقاد به توجه با دارد، خا  و رحمت، تدبير ف

 نخواهد دريغ استحقاق اين با متناسب اعطاي و اجابت از خداوند كه شودمي كشف الهي، حكمت

 ببريم، حجتپي موضوع به ظاهر حجت دليل به شرع خطاب دراينكه  از قبل طريق، اين از. داشت

 (.192،ص1380 توسلي،)سازدمي رهنمون موضوع به را ما طبيعت با كمك مطالعة( عقل) باطن

ه ب را حق خلقت خود كهاشاره كرد  مطهري شهيد تصريح به توانمحققان مي اين استدلالتأييد  در

 سوي به هست دنيا در كه جرياني و دارد خدا دنيا كه شودمي ناشي اينجا از حقوق»است:  آورده وجود

ست هدفي و  ايت يك سئوليت... رودمي پيش هدفي سوي به خلقت يعني؛ ا سل م  اين ةهم و آينده ن

 پيش هاييهدف ســـوي به خلقت اين و دارداي حكيمانه نظام دنيا كه اســـت اســـاس اين بر هاحرف

 مطهري،)« داريم مسئوليت خلقت مقابل در ما وقت آن. است آوردهوجود به خلقت خود را حق. رودمي

 (.221ص ،21ج ب،1368
صورت،  .داندمي حق آمدنوجود به موجب را خلقت بودن هدفمند مطهري شهيد شناخت در اين 

شناخت سان ياري مي صحيح از جهان خلقت، به كمك همه ابزارهاي  شناخت حقوق ان تواند ما را در 
 بدون اينكه حق اوكرد، حقوقي را براي انســـان اثبات اســـتدلال، توان با اين نوع ، ميبنابراين .رســـاند

ستيطلبكاري او از خالق معناي به سته از حقوق  ه شد. اين د سان و كرامت او با كه با اهداف خلقت ان
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ــادي اهميت فراوانيابند، مي ارتباط ــاس، در مباحث عدالت اجتماعي و اقتص ــهيدي دارند. بر اين اس  ش
 كند.مي قلمداد طبيعي نيازي ةمثابهب مردم را حاكميت حقمانند  حقوق برخي مطهري

ستخراج، اندشده جعلتر پيش كه تكاليفيميان  از را حاكميت حق ندارد لزومي، ترتيببدين كرد؛  ا
 حق حاكميت برخي نيز دريافت كرد. خلقت جريان به توجه با و انسان طبيعي نياز از را آن توانمي بلكه
«  حق بديهيِ طبيعي»را « حق تعيين سـرنوشـت براي هر قوم و ملتي در برابر ملل و اقوام ديگر»معناي به

 (.110ص ،1381)ورعي،  اندخوانده
ــتفاده از حقوقي كهاكنون پرســش اين اســت كه آيا مي ــتيابي به اهداف منظور به توان با اس دس

ـــده ـــان و كرامت و آزادگي وضـــع ش كرد؟ ظاهراً با توجه به نقش تأييد  اند، توازن راخلقت انس
سان از ديگران در حفظ كرامت و عزت نفس وي، جواب چنين بي ست. نيازي ان شي مثبت ا س پر

ــد؛  ــب و كار براي افراد فراهم باش ــرايط كس ــت كه ش ــيح اينكه، يكي از ابعاد توازن اين اس توض
شاركت در فعاليتگونهبه صادي، از جمله نيروي كار، بتوانند با م صادي، از اي كه فعالان اقت هاي اقت

شوند. هم ن شئون اجتماعي خود برخوردار  سب با  شت آبرومندانه و متنا سب درآمد و معي ين ك
ساس كار خويش، به بي نيازي او از ديگران و در نتيجه حفظ عزت نفس و امرار معاش هر فرد بر ا

مثابة شرط ضروري انجامد. به عبارت ديگر، حفظ عزت نفس هر فرد و كرامت او بهكرامت وي مي
رو، از اين ها در گرو كســب درآمدي متناســب با شــئون اجتماعي آنهاســت.تعالي و تكامل انســان

 شهيد صدرانسان دانسته شود. چنين استدلالي، هم متناسب با رويكرد « حق طبيعي»مثابه تواند بهمي
دربارة حقوق طبيعي  شـــهيد مطهريتوازن و عدالت اجتماعي، و هم هماهنگ با اســـتدلال  ةدربار
 است.
 ايشان رويكرد ت، امااس جامعه سطح در افراد حقوق برجستة مدافعان از مطهري شهيد تج(ماع: حق

ست فردگرايانه فردي، رويكردي حقوق به شان. ني صالت به هم اي صالت جامعه هم فرد، و ا  اعتقاد به ا
نابراين، براي ماع دارد. ب ئل حقي هم اجت ند. برخيقا يان ا گامي فردگرا ماع حق از كه هن  ســـخن اجت

شانمي ست افراد تكبرابر تك در افراد اكثريت حق گويند، منظور  حق»با عنوان  اكثريت اين حق از و ا
 خود مباني به توجه اجتماع، با حق از گفتن ســـخن هنگام در مطهري شـــهيد برند؛ امامي نام «اجتماع

 :نويسدمي اجتماع مورد در ايشان. گيردمي جامعه، موضع حقيقي دربارة وجود
سا  شك بدو  خت تج(ماع) موجود يك تن سا تي كه  مع اي. ت خت، تج(ماع) موجود تن سلما   ت  م

ست تين صر  سان كه ني  ك  د؛ بلكه ده زندگ) يا شهر در مث   مكا ، يك در يكديگر با بايد هاان

شر تفرتد زندگ) خاس ب سله يك بر ت خت روتبط خل  صورت تفرتد ميا  تركيب نوع يك وتقع در و ت
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جها  تنسييا  وجود  تركيب، خارج تز جورتين. و تين تركيب) تخييت م ر يير به نوع خودگيرد؛ م)

  .122ص ،2ج ب،1370مطهري، ندترد س

 :نويسدمي اجتماع حقدربارة  ايشان
 دترد، وحدت تج(ماعتي كه  ليدل به و دترد وجود بكيتر چو  دترد، وجود خودش تج(ماعتي كه  ليدل به

ش(ه توتند)نم و دترد موت و اتيح دترد، عمر شد، ندت صالت حر  پس. دترد حقوق تج(ماع با  هايفرد ت

  .331ص ،1،ج هما س تخت غلط دتن د،)م يتع(بار يتمر رت تج(ماع )لك به هك

ست، در حق داراي افراد كنار در تنهانه جامعه، بنابراين  مقدم جامعه حق افراد، حقوق با تعارض هنگام ا
 :نويسدمي خودكشي حقوقي منع مورد در ايشان. شودمي داشته

ند)نم سكچيه ب تز توت .  مك معدو  رت خود  خوتهم)م دتر ، رت خود  اريتخ( هك  دك تدعا )حقوق ةج 

 نيدِ هكآ  تز شيپ يندتر حق تو ،...ميكشيير و ميخييه مجهز خيياخ(ما  نيت در من ديگو)م تو به تج(ماع

  .189ص ،1361مطهري، س)  ك معدو  رت خود ،يبپردتز رت خود تج(ماع

ــو با طور به ي،فردبر حقوق  آن تقدم و اعتقاد به حق جامعه ــت. بيكروكامل همس د يترديرد توازن اس
دهد و وجود مي تيز اهميت جامعه نيلكبه حفظ توازن در كه به جامعه و حق آن قائل اســت،  يســك

 نويسد:مي ن اساسيبر ا شهيد مطهريشمارد. مي موجهيرد در جامعه را  يشدهاي ينابرابر
شد، باز تز  عدتلت تگر مع ايش توتز  ست. چرت؟ چو  هيچ « تعطْاءُ كلُِّ ذى حقٍَّ حقََّهُ»آ  مع اى با بيرو  ني

 ةتج(ماع به تين تخت كه حقوق هم شود به تي كه حقوق تفرتد پايمال بشود. توتز وقت تج(ماع م(وتز  نمى

خا  حقوق تفرتد ب خا ضيه نيز كه ت شود. تز آ  فر شود، حق تج(ماع هم رعايت ب كلى معدو  هتفرتد رعايت ب

آيد كه تفرتد بايد حقوق خودشييا  رت پيش مى آيد. بله، در توتز نمىوجود به تج(ماع بشييود، هرگز توتز 

خت نمى؛ فدتى تج(ماع بك  د ش(ه و حق تين فرد در جاى ، شودتما تين در مگر به تي كه خلقت هد  دت

 . 223، صب1368، مطهرىس و تضمين شده باشدتأمين  ديگر

 :نويسدمي اسلامي ةجامع در اختلاف سطح مورد ايشان هم نين در
 تخ(  ، تخ   نظر تز. باشد فاحش خيل) مالكيت و ثروت در تفرتد تخ(   توتندم) دتريخرمايه نظر تز

، بشودييي  مزد قلت با بيكاري ةوتخطبه بلكه، بيماري ةوتخطبه نهييي  ديگر طبقه فقر به م (ه) كه فاحش)

  .229ص ،2ج ،تلف1368مطهري، س« تخ(ثمار و ظلم طريق تز جز، نيست ممكن

شان عبارت اين ست مردود فاحش اختلاف تنهانه دهدمي ن  دارند را كردن كار توانايي كه افرادي بلكه؛ ا

يعني نفي ، نظر شهيد صدر در دو محور اصلي توازنتأييد  معنايبه باشند و اين داشته مكفي درآمد بايد

 است كار از طريق كسب و شؤنناسب با درآمد متتأمين  شديد وهاي فاصله
 ند از:اعبارت شهيد مطهرينكات ديدگاه 
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صل رابط. 1 شد. بنابراين، مي  ايي در نظام تكوين ةا شخيص حق با  ةعقل در مرحلتواند مبنايي براي ت

ــناخت حق، جايگاه رفيع خويش را حفظ كرده  ــهم مي فعال باقي واســت ش ماند و در اين روند س

 داشت. ناچيزي نخواهد

سالم و پاك  زيستمحيطكه جامعه مانند فرد هويت و حق دارد، حقوق جمعي مانند حق از آنجا. 2

ـــتن اين حقوق به حقوق فردي، و حق پيشـــرفت، به راحتي و بدون تكلف و نياز به فروكاس

 پذير است.توجيه

تقدم معناي به بلكهمعناي تقدم حق اكثريت افراد، به مقدم است و اين تقدم نه افراد حق بر جامعه حق. 3

 هويت فردي است. حق هويت جمعي بر حق

ستمعناي به توازن. 4 تواند هم با حق جامعه و هم با حق افراد ، ميامري كه به كليت يك نظام مربوط ا

 شود.در ارتباط قرار گيرد و برقراري آن از وظايف دولت تلقي 

شي از  بلكه فقرشود؛ مي از بين رفتن اختلاف زياد افراد در ثروت و مالكيت دنبال تنهانه. در توازن، 5 نا

سته ستمزد نيز مردود دان سطح د ست كه  شود اينمي بيكاري و يا پايين بودن  ة در مرحلبدان معنا

 كرد. بازتوزيع واگذار ةبايد از پيدايش فقر جلوگيري شود و نبايد رفع فقر را به مرحلتوزيع، 

 گيريهنتيج

شمندان كه رويكردي سلمان اندي  بر مبتني تفكر با تقابل در دهند، عمدتاًمي ارائه گراييدربارة حق م

سم ست و اين شده ارائه اوماني سي تفاوت ا سا سلامي، هدفمندي ديدگاه در را دارد كه ا  و جهان ا

 خالق سوي از انسان تفكر، حقوق اين است. در آوردهوجود به را انسان حقوق آفرينش،  ايتمداري

ستي جهان حكيم ستيابيمنظور به ه سان د ست، تعيين شده خلق آن براي كه هدفي به ان . شودمي ا

 گذاريرو، قانونكرد. از اين تعيين بشري عقل محاسبات اساس بر تواننمي را حقوق اين از بسياري

 محوري نقش مذكورهاي همة رويكرد در ويژگي اين. دارد اختصاص هستي خالق مورد، به اين در

 .كندمي ايفا

دارد.  انســـان حقوق شـــناســـايي و تعريف در مهمي نقش  ايي ةرابط، مطهري شـــهيد ديدگاه در

ست، بيانگر آن الهي عدالت و خلقت  ايتمداري ستحقاق كه ا ض درها ا ضل امتناع عدم و وجود ةافا  ف

 استعدادي جا هر، نتيجه در. شودمي رعايت، دارد وجود تفضل امكان كه حدي در موجودات از خداوند

 كه آن ه از استفاده با عقلي استدلال، صورت اين در. شودمي برخوردار فضل اين از، باشد داشته وجود
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ــت جاري طبيعت و دينيهاي آموزه در ــيع مجال، اس ــاس اين بر توانمي و كندمي پيدا تريوس  به، اس

 كرد. اقدام افراد و جامعه حقوق شناسايي

 جامعه حق هم نين و افراد حقوق حفظ براي ابزاري ةمثاببه توازن بر اســـتدلال ةزمين، روينا از

 يابد.ميمعنا  اقتصادي توازن به نظر عطف نيز با اقتصادي عدالت و دارد وجود

ــهيد ديدگاه در ــدر ش ــاس بر، ص ــلامي بينيجهان اس ــان ميان  ايي ةرابط، اس  طوربه طبيعت و انس

 خلافت يا جانشيني ةنظري ةپاي بر، رويكرد اين در. انجامدمي جامعه و فرد حقوق شناخت به تريمستقيم

سان، ستقيم طور به ان ستاي در افراد حق و، مطرح عام حق و جماعت حقم شود. مي تعريف عام حق را

 از و كندمي پيدا را خود منطقي جايگاه راحتيبه باشــد،مي عام حق حافظ كه اقتصــادي، توازن، روينااز

 .گرددمي برخوردار خوبي نظري پشتيباني

صادي ةعادلان نظام، صدر شهيد و مطهري شهيد ديدگاه در سازگار فقر توليد با اقت ست نا  در و ا

. يابدمي اختصــاص عوامل به، نيســت فقر خط از كمتر كه درآمدي، توليد عوامل ســهم توزيع مرحله

ـــ  علتي هر به فرد يا كه آيدوجود ميبه فقر صورتي در، بنابراين ـــ  داوطلبانه يا ناتوانيـ  در شركت ازـ

صاديهاي فعاليت ، بنابراين. كند مختل را نظام كاركرد،  يرمنتظره و خاص شرايطي يا و گيرد، كناره اقت

ست صل فقر رفع براي بازتوزيعهاي سيا صل خاص شرايط يا و افراد ناتواني از حا هاي شوك از حا

 .است اقتصادي

 اجتماعي نهادهاي ميان روابط و ساختارها بر حاكم نظم و اجتماعي ترتيبات به توجه، حالت اين در

ــرورت بلكه و، منطقي جايگاه، دارد انكاري  يرقابل نقش افراد حقوق توزيع در كه حيث اين از  پيدا ض

ــتا اين در. كندمي ــت فقر پيدايش مانع كه توزيعي ترتيبات، اين در كهاي قاعده مثابهبه توازن راس  را اس

 .گيردمي قرار توجه مورد كندمي گذاريهدف

ي و تشريع گذارقانونچه حق شود كه توجه كنيم كه اگرمي اهميت وافر اين مطلب هنگامي آشكار

ذن دارد در ااولاً و بالذات اختصـــاص به خالق جهان و پروردگار عالم دارد، اما حاكم جامعه اســـلامي 

 مصالح جامعه اسلامي قانون وضع نمايد.ين تأم راستاي انجام وظايف خود و

سيم سته قوانين ثابت و قوانين متغير تق سلامي به دو د ضيح اينكه قوانين ا شوند. قوانين ثابت مي تو

سلامي را منعكس ةجوهر صلي و ثابت نظام ا كند و قوانين متغير قابليت انعطاف نظام را در مقابله با مي ا

 كند.مي ت زمان تضمينشرايط متغير و نيازها و اقتضائا



  121 نكاشي در رويكرد شهيد صدر و شهيد مطهري به توازنتوازن و رويكردهاي عدالت؛ ك

سلامي مرجع  ستند هاي ي در قانونگذارقانوندر نظام ا سلامي و نهادها و يا افرادي ه متغير، حاكم ا

هاي اين قوانين و مقررات در قالب برنامهاينكه  با عنايت به كه چنين صلاحيتي بدانان واگذار شده است.

بديل بر توزيع امكانات و زياد و نقشــي بي كلي تأثيريهاي چهارســاله يا ســالانه و هم نين ســياســت

 نظر از قواعدي كه بر اين بخش از قوانين و مقرراتدارد،  مض عين و صـــرفها مواهب و فرصـــت

شد، مي  كند و آن را تا حد زيادي از تأثير و فايدهمي شكافي بزرگ در نظريه عدالت ايجادتواند حاكم با

 اندازد.مي
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